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»آمریکا یک رسالت بزرگ و تاریخی نســبت به بشریت احساس می کرد و 

آن تولید تمدن، حقوق بشر و دموکراسی در مقیاس انبوه و صنعتی بود«! 

جمله ای که خواندید و احتمالا با توجه به دانســته های قبلی تان شــما را 

متعجب کرده بخشی از کتاب »تاریخ مستطاب آمریکا« است. حتما الان 

با دیدن نام کتاب پیش خودتــان می گویید با این اســم پر طمطراقی که 

دارد علاوه بر اینکه حوصله ســربر اســت، اطلاعات غلط هم می دهد! اما 

کافی ســت معنای کلمه »مستطاب« را جســت وجو کنید تا به جذابیت و 

درون مایه طنز کتاب پی ببرید. مگر می شــود تاریخِ پاک/ منزه و یا حتی 

خوش آیند آمریکا داشته باشیم؟ اصلا مگر وجود دارد؟!

در این کتاب، دکتر محمدصادق کوشکی سیاست های کشور استعمارگر 

آمریــکا را به صــورت مســتند اما با چاشــنی طنــز روایت می کنــد تا هم 

حوصله خوانندگانِ بی حوصله سر نرود و هم ملاحظه افراد دارای بیماری 

قلبی و ضعف اعصــاب را کرده باشــد. مازیار بیژنی نیز بــا کاریکارتورهای 

حرفه ای بــه ادا کــردن حق مطلــب کمک کرده اســت. خط ســیر در نظر 

گرفته شــده برای کتاب »تاریخ مســتطاب آمریکا«  طوری دقیق است که 

بدون اغراق می توان آن را در برگیرنــده تمامی اتفاقات مهم تاریخ آمریکا 

دانســت. اتفاقاتی که با تلاش آمریکایی ها در باتلاق تاریخ متعفن شــان 

دفن شــده بود و حالا دکتر کوشــکی پته شــان را روی آب ریخته اســت. 

نویســنده کتاب تاریخ مســتطاب آمریکا، این کتاب را به شهیدی تقدیم 

کرده که آمریکایی هــا حتی از جنازه اش هم می ترســیدند و پیکــر او را با 

دستان بسته به ایران تحویل دادند؛ شهید نادر مهدوی.

به بهانه روز حقوق بشر، بخشــی از متن کتاب تاریخ مستطاب آمریکا را به 

همراه چند کاریکاتور از صفحات این کتاب آورده ایم:

اولین گام ها برای پرداخت حقوق بشر  
همین که پای کلمــب به اولین جزیره قــاره آمریکا رســید، اجرای حقوق 

بشر را شروع کرد. مشکل این بود که در سراســر قاره حتی یک بشر پیدا 

نشد که کلمب و دوستانش بتوانند حقوق او را محاسبه و پرداخت کنند! 

کلمب در خاطراتش نوشــته: »همین که به اولین جزیره سرزمین جدید 

رســیدم عده ای از بومیان را اســیر کردم تا قدرتم را به آنان نشان دهم.« 

البته مقصود کلمب همین قضیه پرداخت حقوق بوده و این یعنی متن 

را باید ایــن جوری خوانــد: »در اولین جزیره عــده ای از بومیــان را دعوت 

کردم تا با حقوق بشر آشنا بشوند!«

گام دیگر کلمب برای آشناســازی بومیان ســرزمین جدید با حقوق بشر، 

فهماندن نســبت »طلا و مس« به آن ها بــود! او و یارانــش همه بومیان 

بالای ۱۵ ســال جزیره کیکائو در آمریــکای مرکزی را مجبــور کردند تا هر 

ســه ماه مقداری معین طلا جمع آوری کرده و به کلمــب تحویل بدهند 

و به جــای آن حلقه ای مســی به گردنشــان آویــزان کننــد. آن وقت هر 

سرخ پوست بالای ۱۵ ســالی که گردنش فاقد حلقه مسی بود به صورتی 

مختصر جریمه می شــد. جریمه اش هم این بود که یک دســتش را قطع 

می کردند تا از خون ریزی بمیرد.

البته قبــول دارید این جریمــه برای یک بومــی که نتوانســته رابطه میان 

»طلا و مس« را درک کند جریمه زیادی نیست! بالاخره بومیان یک روزی 

باید این رابطــه را درک می کردند. واقعا یک بومی کــه نتواند این رابطه را 

بفهمد، چطور می تواند با بشر و حقوق و مزایای او آشنا بشود؟
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